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  ॥඼ෙवت
࣎ ঒ এുتاد   و  ච໔وه     ൈی    –م਩༙ଷ ی୓تارൈঠ 
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 در و مقلـّد  اعمـال  در بايـد  آنجـا  كنيم، نمي حل خودمان عقل با

  6  ............................................................................  باشيم محقّق اعتقادات
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 ي نفخه رايب حريّت/ هوس و هويٰ اسير /بدن در اسارت/ كرده
 آزاد كـه  بود الهي روح به توسل با معراج/ است الهي روح الهي،
  12  ..............................  ها اسارت از شدن آزاد/ نيست جا هيچ اسير و است

ࡉَـب 
ْ
 ا࡛

َّ
ینُ إِلا  الـدِّ

ِ
ت،  اعلاي حد/ انس و محبت/ ؟ هَل  عشـق  محبـ
 ايجـاد / گرفـت  يـاد  شـود  نمـي  كـلاس  درس و كتاب با را الهي
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 صـحبت / نكنيـد  اعتمـاد  كردنـد،  مـي  را نحس و سعد بيني پيش
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/ شـود  مـي  بيخـود  خـود  از كسـي  گاهي بينيد مي اينكه مورد در
 اخـذ  هـم / دستورات به عمل و درويشي/ شدن درويش از هدف
 وجوهـات / باشـد  هـدف  روي بايـد  ماليـات  خـرج  هم و ماليات
 مستضـعف / اقتصـادآميز  زنـدگي  و اجتماع حفظ هدف و شرعيه

 و فـردي  رعايـت / مـالي  مستضـعف  از تـر  مهـم  فكري فرهنگي
ل  از/ اسـراف  از جلـوگيري  در جامعه رعايت / كنيـد  دوري تجمـ

 اسلامي اخلاق شناخت بايد نيست روزه و نماز به فقط مسلماني
  26  ..........................................................................................  باشيم داشته

 او؛ امثال و محمود سلطان سلطنت دادن توسعه و شدن طولاني
 و اميرتيمـور / شـيخ  دعاي و رفتن ابوالحسن شيخ بوسي دست به

/ رفت مي كه شهري هر نيك مردان و مذهبي بزرگان به احترام
 و عليشـاه  مشـتاق  حضرت/ مغول چنگيز و كبري الدين نجم شيخ
 بعـد  و مشـتاق  حضـرت  كـردن  سنگسـار / حكيم تقيمحمد آقا
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آيـات  نـزول  نأش/ دستورات ساير و قرآن نماز، خواندن حكمت 
ــرآن ــت/ قـ ــدنِ حكمـ عُونِ « خوانـ ـــاسمَْ

َ
 ف
ْ ُ
کم ـــرَبِّ

ِ
ـــتُ ب

ْ
 آمَن

ِّ
 در »إِني
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  51  ............................................................................  قبل جزوات فهرست



  

  

  

  
  
  

تومان100  

  آ

 )عليشـاه  مجذوب( تابنده نورعلي دكتر حاج آقاي حضرت آنكه به توجه با
 و فرماينـد  مـي  بيـان  فقري جلسات در وماًعم سؤالات را، و ها نامه پاسخ
 نماييد لطف باشد، نمي سؤالات و ها نامه تك تك به جداگانه پاسخ امكان
  .بفرماييد مطالعه دقتّ به سؤال طرح از قبل را بيانات جزوات مطالب

 خصوص به مندان علاقه بيشتر چه هر دسترسي منظور به است خواهشمند
 كـه  درصـورتي  بيانـات،  جـزوات  ساير و هجزو اين به مؤمنين ساير و فقرا

  .نماييد هديه سايرين به نموده لطف داريد، موجود جلد يك از بيشتر
مستقل از هـر مؤسسـه خيريـه و     ي جزوات بيانات، تهيه آنكه به توجه با

گيـرد، خواهشـمند اسـت جهـت اعـلام سـفارش        انتشاراتي صورت مـي 
   0912   583   8242 ي تلفـن  شـماره  بـا  ي اشتراك، آشنايي با  نحوه و

  .فرماييد حاصل تماس
ي كساني كه در تكثير اين جزوه و ساير جزوات بيانات،  بدينوسيله از همه

  .شود اند، سپاسگزاري مي توفيق خدمت مالي داشته
. باشـد  پـذير مـي   انك ـمطالعه جزوات از طريق سايت اينترنتي ذيل نيز ام

ــه تف   در ــزوات ب ــايت، ج ــن س ــكاي ــامل مجمو كي ــزوات  و ش ــه ج ع
عرفـاني، مكاتيـب عرفـاني، شـرح رسـاله شـريفه پندصـالح،         گفتارهاي

استخاره، اختلافات خـانوادگي،  (وگوهاي عرفاني، جزوات موضوعي  گفت
همچنـين در ايـن سـايت امكـان     . باشـد  مـي ... و) حقوق مالي و عشـريه 

  .دارد وجود نيز نظر، مورد مطالب جستجوي موضوعي در خصوص
WWW.JOZVEH121.COM  
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کام اخ  ଱یاਗࣥورات اسلاਬی و د਎راف/ لاໆا / ྂ / علم و داিش/ న়ساख़ح و ়سا

අ౶࣓م، آ৅جا  آ૏৅ه با ࠟ࢞ل ऒودمان उل ਖ৶ی/ ৎقൎید భ عمل ا॥ت و భ ଡ ا௿دات/ ૟൉नه

  1باত࣓م   ख़࡛ࡷّق    ا௿دات   భ   و    قلّد ग़    اعمال  భ  باید
*****  

 
ِ
ِ بِسْم  االلهَّ

ِ
حمْن حيمالرَّ   .الرَّ

از غـذا  . اسـت  كـرده  توجـه گوشه كنارهاي زندگي مـا  به قرآن 
و اينهـا   عليك كردن و امثـال و خوردن، آب خوردن، زندگي كردن سلام

 داننـد يم ـي مثبـت  يي كـه ايـن را نكتـه   آنهـا . ادي ما را از بين بردهآز
كـه   ميشـو ينمل گفته ما معطّ قرآنچون همه چيز انسان را،  نديگويم

حالا اين مسأله هست ولـي حـالا   . ي؟ در همه جاهاچطوركنيم؟  كار چه
هـا   شـناس  ي اسـلام قـول  بـه ي برداشت كرديم؟ ما نه، چطوراسلام را ما 

پـژوهش اسـت، پژوهشـگر    كارشان  واست  محققّسمشان يي كه اآنها
  . اسلامي هستند

دانسـته؟   ه چيزهاييچاسلام را  ،قرآنخواهيم ببينيم كه خود  مي
يعني خارج  نَفرََ. ي نفر مشهور استنام آيه هب قرآني هست در اهيآيك 

                                                                          
 . ش .ه 6/2/1384 تاريخ.  1



  7/  )هفتمقسمت (سفرهاي بيدخت ،گفتارهاي عرفاني
 ـگويم ـشد  ھُـوا: دي

َّ
ق
َ
 لِیَتَف

ٌ
ـة

َ
ࡅ
ِ
ْ طاࠞ ُ ـةٍ مِـࢪْ

َ
ـلِّ فِرْق

ُ
ـرَ مِـنْ ک

َ
ࡅ
َ
ـوْ لا ࠟ

َ
ل
َ
  ف

ِ
ین فيِ الـدِّ

 وَ 
ِ
ْ

ࢩ
َ
مْ إِذا رَجَعُوا إِل ُ وْࡳَ

َ
ذِرُوا ق

ْ
لِیُن

 ـفرمايم ـ) يك چنين عبـارتي (  1 يـك   دي
ه در ي برويد تفقّاعدهي، از هر شهري يك افهيطااز هر  ،ي از شمااعده

. مردم ولايت خودتان را راهنمايي كنيـد  ،دين بكنيد كه بعد كه برگرديد
و و سه است؟ كسي كـه اصـلاً نمـاز    اين راهنمايي چيست؟ شك بين د

اصلاً مسلمان نيست اگر شك بين دو و سـه را بدانـد نجـات     خواندينم
اين باز حمل بر اين نشود كه شك بين دو و سه را بد اسـت   ؟پيدا كرده

بنـدي اسـت، هـر چيـزي را در      خوب هم هست ولي درجه! آدم بداند نه
 ،ب اسـت كـلاه هـم خـو    ،كفش خوب است. دهديمجاي خودش قرار 

كـلاه   ،آويزان كنيد تانشانهزيرپيراهني هم خوب است ولي كفش را از 
بايـد  اول  كـدام جـايي دارد  اين درسـت اسـت؟ هر  . كمرتان ببنديدرا به 

 ـگويمبفهميم اينكه خدا  سْـلامُ : دي ِ
ْ

ِ الإ
ـدَ االلهَّ

ْ
ینَ عِن إِنَّ الـدِّ

غيـر از ايـن   ، 2
را بپوشـيد اسـلام   است كه زيرپيراهنـي   هانيهماسلام چيست؟ اسلام 

ين خودمـان ايـن كـار را    محقّق ـاز  ،قي من نديـدم محقّ .است قرآنيك 
 ـگويمو ضرر دارد، آن يكي فرانسوي كرده  شانبراينكردند چون  در  دي
تــا بيشــتر احكــام فقهــي نيســت  800 – 700 مــورد 6600بــين مــثلاً 

همـه رقـم داسـتان    . هاداستانبيشترش احكام اخلاقي است، اخلاقي يا 
  .داردقي اخلا

                                                                          
 .122سوره توبه، آيه .  1
  .19آيه   عمران، سوره آل.  2
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ــيْ 

َ
ــلِّ ش

ُ
ُ لِک ــلَ االلهَّ ــدْ جَعَ

َ
ــرِهِ ق مْ

َ
 أ

ُ
ــالِغ َ ب   إِنَّ االلهَّ

ً
ــدْرا

َ
ءٍ ق

ــن از  ، 1 اي
  دستورات اسلامي اسـت 

َ َ
ـلْ ࣴ

َّ
وَک َ َळ ْࡉْتَسِـبُ وَمَـن

َ
 لا ࠔ

ُ
ـهُ مِـنْ حَیْـث

ْ
وَیَرْزُق

ھُـوَ حَسْـبُهُ 
َ
ِ ف

طیعُـوا الرَّ . اين دستور اسلامي اسـت  2.االلهَّ
َ
َ وَأ طیعُـوا االلهَّ

َ
 أ

َ
سُـول

م
ُ

ک
ْ
مْــرِ مِــن

َ ْ
وليِ الأ

ُ
وَأ

ا وَلا   .از دســتورات اســلامي اســت  3 ُࣼ ــرَ
ْ
ــوا وَاش

ُ
ل
ُ
ک

وا
ُ
سْرِف

ُ
ࣹ

را اينها  از هيچكدام. اسراف نكنيد اين از دستورات اسلامي است 4
  . ما خبر نداريم

حالا چون سدهايي كه بستند براي شهرها آبش كم شده يعنـي  
 در آب ،كننـد يم ـتحـريم   رونديمتأمين كرد  شودينمو  ديآيمآب كم 

تا حالا خلاف شرع نبود، حـالا خـلاف   . ، خلاف شرع استاسراف نكنيد
حتـّي   ،چه در برق ،، چه در آبخلاف شرع بوداز اول  شرع شد؟ اسراف

 إِسْـرَاف يك چيزي براي تأييد ايـن فرمودنـد  
َ

ـور لا
ُّ
در نـور اسـراف    فيِ الن

برويـد آنجـا در    نديبينمچشمتان  ،ديسينويم يعني اگر در اينجا .نيست
 60اين اسراف نيست يا اگر چراغ اتاقتـان لامـپ مـثلاً    . آفتاب بنويسيد
 200بگيريد لامپ  100لامپ  ،بنويسيد ديتوانينم ،است داريد و تاريك

 إِسْرَافاين اسراف نيست . بگيريد
َ

ور لا
ُّ
ي چيزهـاي  همـه يعنـي در   فيِ الن

  ؟دهندينماين را چرا اصلاً به ما تعليم . ديگر اسراف هست

                                                                          
  .3سوره طلاق، آيه .  1
 .3يه آسوره طلاق، .  2
 . 59آيه   ساء،سوره ن.  3
  .31سوره اعراف، آيه .  4



  9/  )هفتمقسمت (سفرهاي بيدخت ،گفتارهاي عرفاني
سُْرِفينَ 

ْ
بُّ الم ِ

ࡉ
ُ
هُ لا ࠔ

َّ
إِن

را دوست ندارد چه مجـازاتي   خدا مسرفين 1
  . ميدانينم ما از اسراف هيچي .از اين بالاتر كه خدا دوستش ندارد

وَ  صـفات مـؤمنين اسـت    كه جزء ديفرمايماز تسامح و تساهل 

 
ُ
ونَ قال

ُ
ࡊاهِل

ْ
بَھُمُ ا࡛

َ
 إِذا خاط

ً
وا سَلاما

ـرِکينَ و  2
ْ
شُ

ْ
 الم

ِ
عْرِضْ عَن

َ
وَأ

بـه پيغمبـر    3
 .همه جـا گردنشـان را بـزن    ديگوينم ؛از مشركين رو برگردان ديگويم

 آن كساني كه جهـال بـه   ديگويميا . خيلي جاها هم فرموده است! چرا
شـاءاالله خداونـد   ان. علـيكم  سلام، سلام نديگويم كردنديمخطاب آنها 
 ديگري هم ـهايبدبسازيد احياناً  ديگري بدهد يعني با همشما سلامت به
 ـآيم ـاين تسامح و تسـاهل   آنوقت. كنيد و اصلاح كنيد تحملرا  در  .دي
مثل  ديگويم طورنآيك حزب  ديگويم اينطوريك حزب  ،جنجال و جار

ي خيلـي  يك هندوانـه  )مثلاً باز از خوراكي مثال بزنم بهتر است( اينكه
از يـا  بيندازيـد   طـرف  با پا مثل فوتبـال از ايـن  ب مرتقشنگ و خوبي را 

همين احكام اسـلامي را   .روديماز بين  ،شوديمپاره  ،بيندازيد طرف آن
 ـگويم ـيكـي   ،خوب است ديگويميكي  .ي كرديماينطورهم ما  بـد   دي
اين فقه كـه  . چنان است ديگويميكي  ،چنين است ديگويميكي  ،است
جا فقـط لغـت فقيـه     فقيه از همين آيه يك كار رفته و اصولاً هب قرآندر 

  ،ي نفردارد همين آيه قرآن
ِ
ین ھُوا فيِ الـدِّ

َّ
ق
َ
كه در ديـن فقيـه بشـوند     لِیَتَف

                                                                          
  .31و سوره اعراف، آيه  141سوره انعام، آيه .  1
  . 63سوره فرقان، آيه .  2
  .94و سوره حجر، آيه  106سوره انعام، آيه .  3
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خـود لغـت   . فقيه بشـوند  بروند درس بخوانند در احكام شرعي ديگوينم

در احكام تنهـا نـه در اخـلاق     ،فقيه يعني كسي كه در تمام احكام دين
  . رد بشودديني با تربيت ديني وا

سـواد هـم    ،ابوذر يك چوپان بود جريانش را حـالا كـار نـداريم   
گفت فقيه؟ درست است وقتـي ابـوذر و امثـال     شودينمنداشت ابوذر را 

ابوذر روحش با روح اسلام يكي باشد اصلاً جـز حـرف اسـلام و حـرف     
ي سورهدر ، در مورد پيغمبر است البتّه. ديآينمصحيح از دهانش بيرون 

 ـفرمايموالنجم  َـوی دي
ْ
 اله

ِ
طِـقُ عَـن

ْ
 وَحْـيٌ ऒُحـی إِنْ هُـوَ  * وَمـا یَن

َّ
إِلا

از   1
 زنـد ينم ـحـالا كـه از هـواي نفـس حـرف      . زندينمهواي نفس حرف 

ابـوذر هـم در    .شوديمفقط وحي است كه به او  ،ديگويميي را كه اينها
. سواد خيلي خوب اسـت، فضـيلت اسـت    ،علم البتّه .همين مطلب است

ي اتاقتـان مـثلاً دسـته گـل     كه فرض كنيد شـما روي طاقچـه  مثل اين
 شـما  ييرايپـذ هـم برداريـد در   آن را بگذاريد خيلي زيباست ولي وقتي 

يـك   گرفـت يم ـسواد يـاد   رفتيماگر ابوذر هم  .كندينمخيلي فرقي 
هيچ از شأن علوم و  هاحرفاين  البتّه. دسته گلي بود در اتاقش زده بود

د كردنـد  را مقي هاعهيشاينكه ما ماك .ي خودجا هبآنها  كندينمدانش كم 
ھَـاءِ ( كه برويد از بين فقها

َ
ق
ُ
ف
ْ
نَ مِـنَ ال

َ
ي اينطوركسي كه از بين فقها  )مَنْ کا

آنهـا   ، كسي كه اطلاعي ندارد بايـد از گفتند شبرايتا صفت  چهارباشد 
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 هـا رسالهدر عمل است نه در اعتقادات در همه  اولاًكه تقليد  .تقليد كند

بنابراين اگر يك فقيهـي در اعتقـادات اظهـارنظري كـرد      .ندا هوشتهم ن
صـلاحيت   .اسـت  او از صلاحيت افتاده ،نحوي كه اين را ملزم دانست به

 توانـد يم ـمشـاوره   عنـوان  بـه  ،چرا. كردتقليد نبايد  او از .مرجعيت ندارد
من اينجا با احكام اسـلام موافـق    نظر به :مشاوره بگويد عنوان به .بگويد

ثانياً در . اعتقادات به اين صورت بايد باشد .خودتان تحقيق كنيد ،يستن
تشـخيص ايـن   . است وظيفه تعيين كرده او براياعمالي است كه شرع 

كـه   مين ـيبينم ـوظيفه با خود شماست مثلاً در احكام فقهـي هـيچ جـا    
 ولي اخباري وارد شده بين غذا آب نخوريد ،بگويد بعد از غذا آب نخوريد

حسابشان جدا است ولي خيلي آنها  چه بسا حضرت فرمودند چون .است
نيست يك حكيمي يك دانشمند بزرگواري ايـن  ائمه  فرمايشاتاينها  از

 .امام فرمود اند براي اينكه مردم اطاعت كنند گفتهو دستور طبي را داده 
نـد،  ا ههم امام فرمـود  را هايليخ. كه انجام دهنديك دروغ گفته براي اين

علمي نيست كـه بـالاتر از آن    ،ديگر حرفي نيست هدر آنچه امام فرمود
آنجـا بايـد در    ميكن ـينم ـاين است كه آنچه با عقل خودمان حل . باشد

   شاءاهللان. باشيم محققّد باشيم و در اعتقادات اعمال مقلّ
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و৯د ୀای اিسان ग़ࡺජ اسارت/ ୓ی مادّی اسارت اسارت భ / ر ඟ໊دهਪ୓ی ೯ ଒دا

 ग़ࡁජاج با/ ی اਙঀی، روح اਙঀی ا॥ت শඟّ໓ࢌ ୀای ৑ࡳ્ه/ اඵසر ওوی و ওوس /঴دن

  ୓1 از اسارت॰دن   آزاد / ஑ جا ඓࣂࡣت   و اඵසر   آزاد ا॥ت  ଘ   ଒ روح اਙঀی রود   ৔و२ّل 
*****  

 
ِ
ِ بِسْم  االلهَّ

ِ
حمْن حيمالرَّ   .الرَّ

از  در واقع دفاع اشزهيانگعرض كنم  خواهميممطلبي كه حالا 
  . ولي مطلب واقعي است. خواهي از شماها خودم است و معذرت

 .يت اسـت يعنـي آزادي  خداوند ما را كه آفريد فرمود اصل بر حرّ
ما را در اسـارت آفريـد، چطـور؟ مـثلاً يـك هواپيمـا       اول  ولي از همان

پياده شويد يك دالانـي درسـت كردنـد شـما در آن      ديخواهيمايستاده 
طرف دالان برويد از وسـط   برويد، به اين ديخواهيمدالان آزاديد هر جا 

برويد پس هـم   ديتوانينمطرف  از دالان آناما  از اين كنار برويد ،برويد
ما هم اينطوري هستيم، آزادي ما از آن روح الهي است . آزاديد هم اسير

كـه آدم را   داونـد خ. شـود ينم ـكه در ما دميده شده، روح الهي كه اسير 
ــد ــت  ،آفري ــدم گف ــودم در او دمي ــردم از روح خ ــق ك ــي خل ــك . وقت ي
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دسـتمان را   ميتـوان ينم ـه هسـتيم،  ي است؛ ما اسير مادماد ييهااسارت

دست ه ب ميتوانينمآتش را . شوديمبزنيم در آب جوش، دستمان پخته 
ي بمـانيم  مـدت  ،ببـريم آب سرمان را زير  ميتوانينم. بگيريم آزاد نيستيم

طرف خداوند براي اينكه نشان بدهد كـه ايـن    ز آنولي ا. ميشويمخفه 
 دهـد يمكرده، آتش را بر ابراهيم گلستان قرار  مقررّرا خودش  هااسارت
آب را بـراي  . ابراهيم شو تا آتش هم بر تو گلستان بشـود  ديگويمبه ما 
اصـلاً حيـات    و زندگي كـرد  شودينمي حيات آفريده بدون آب ما مايه

بـاز هـم    ردي ـگيمب از قشون فرعون حيات را وجود ندارد ولي همين آ
ــد  ــته نشــان بده ــدا خواس ــا . خ ــاياينه ــه چيزه ــر  ،اســت يهم ــا اگ م

   .بگيريم عبرت
 همـه مورد در . يك اسارت هم اسارتي است در بدن، اسير بدنيم

مْ : ديفرمايمپيغمبر  كه پيغمبرانحتّي 
ُ

ک
ُ
ل
ْ
رٌ مِـث

َ
ش
َ
ا ب

َ
ن
َ
أ

 تأييـد را هم براي  1
مْ م ِـفرموده است يعني براي اينكه اگر 

ُ
ک

ُ
ل
ْ
نگوييم نگويد بله تو بشـري   ث

مْ  نه... هستي منتها بشري هستي كه خيلي چيزها
ُ

ک
ُ
ل
ْ
ـرٌ مِـث

َ
ش
َ
ـا ب

َ
ن
َ
اسـير   .أ

  .جسميم، اين يك اسارت است
و هوس  طرف اسير هويٰ ي مختلف هست، از آنهااسارتخيلي 
غـذا   ميشـو يم ـوقتي گرسنه  ،غير از اسير غرايز كه هستيم. هم هستيم

دنبال اينكه آب پيدا  ميدويم ميخواهيمآب  ميشويمه تشن ،ميخواهيم
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كـه همـه اسـارت    اينهـا   .كنيم يا نان پيدا كنيم اسير هوس هم هستيم

است كه اگر يك وقت ديگري بحثش پيش آمد  مفصل هااسارت ،است
  . شاءاالله صحبت خواهد شدان

ي آنطـور  توانمينماين به مناسبت اين است كه من خودم الان 
يـت قـرار   پس چطور خـدا اصـل را بـر حرّ   . رفتار كنم خواهديم كه دلم

ولـي مـا بـر ايـن     . روح الهي اسـت  ،ي الهييت براي آن نفخهداده؟ حرّ
 ـ تا آن حد هااسارت ل بـر آن روح  ي كه باز خود خدا اجازه بدهد بـا توس
. ي يا به هر طـوري ادرجهپيروز بشويم آن هم نه به هر  ميتوانيمالهي 

پـرواز كنـد    توانسـت يم داديمو خدا اجازه  خواستيمر اگر مثلاً پيغمب
پيغمبـر  . نخواسـت  ولي حالا مصلحت نبود يا خدا اجازه نداد يـا پيغمبـر  

. معراج كه رفت پرواز نبـود كـه بگـوييم پـروازِ فـلان      .هرگز پرواز نكرد
 .به آن روح الهي بود كه اسير هيچ جا نيست، آزاد اسـت  توسلمعراج با 

ل آزاد بشويم بايـد   هااسارتخواهيم از ما هم اگر ب روح الهـي  بـه   توسـ
ي كه خداونـد اجـازه داده آزاد   ااندازهبه هر  آنوقت .خودمان داشته باشيم

 تـان گرسـنه ، بـراي تمـرين هـم گفتـه     ميشويماز نفس آزاد . ميشويم
   .اينها روزه بگيريد و امثال ،نخوريد ،دينيبيمغذا هم  ،شوديم
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ت، ࠙࡭ق اਙঀی را با ঍تاب و భس اعلای ख़࡛ࢴّ  ೮دّ / ख़࡛ࢴت و اিس/  اॺࡉب؟ঔل اঁدଌّن الاّ 

వଲل دادن / ا৆جاد ઍआو઺یات భ اিسان از ঴دو ا৑ࡁقاد ૑੪োه/ ॴود یاد भඟ໋ࢌ کلاس  ਖ৶ی

و৯د    1پدر  ৔وॢط   ৗوزاد   দوش   భ   اଓ༚  و   اذان / وراহࢌ/ ਹग़ࣨوی ওوশࢌ   ਣൌ৒ی   ೯دا
*****  

 
ِ
ِ بِسْم  الرَّ االلهَّ

ِ
حيمحمْن   .الرَّ

. ي بيشتر تكيـه داشـتند  وصيتروي يك خصاز پيغمبران هر كدام 
صـادق منقـول   ه از حضـرت جعفر علاقه داشت ك محبتبه  ععيسي

بـه  نقل قول حضرت عيسي را فرمودنـد، نقـل    نظرم بهاست، مثل اينكه 
ࡉَـب ي كهمعن

ْ
 ا࡛

َّ
ینُ إِلا  الدِّ

ِ
ت آيا دين چيزي غيـر از   ؟ هَل  درهسـت؟   محبـ

 ي همـه  شوديمو محرز  شوديمدر واقع وقتي يك مطلبي شنيده  تأييد
 . كننـد يمي علوم و هنر و ادبيات در آن زمينه كار هارشته

َّ
ینُ إِلا  الـدِّ

ِ
هَـل

ࡉَـب
ْ
. اين چيزها هست ي فرمود در اشعار و هنرها و همه عكه عيسي ا࡛

نشان  عب را عيسيي امروز خيلي فسادها دارد ولي اين حجامعه البتّه
  . ياد بگيريد هابچهاز  گفتيم داديم

بـود   نظرم به هاخانميكي از آقايان فقرا، از ( كرديمكسي تعريف 
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دم در ايستاده بودند دو  عليشاه صالح زمان حضرت گفتيم، )يا از آقايان

كـاري، ايشـان    ، كتكردندبا هم دعوا ك كردنديمبازي  شانيهانوهتا از 
كـه   كـرد يم ـايـن خـانم تعريـف    . شتند و رفتنددا كه رسيدند دست نگه

، دسـت بـه   رفيـق بودنـد   با هم هانوهآمدند در منزل ديدند دو تا  ايشان
كاري  دقيقه پيش با هم كتك اينها پنج فرمودند همين. گردن هم آمدند

  . ياد بگيريداينها  ، ازهابچهلبخندي زدند فرمودند از اين  كردنديم
كـه لغـت    نـد يگويم هابعضيها  شناس لغت اصطلاحبهي ادبا حتّ
اين بحث بعد خيلـي  . نس استيعني اصل انسان اُ ديآيمنس انسان از اُ

  .از جهات علمي شوديمتر مفصل
 ـبه آمده؟ چون  ايبه دناجتماعي اول  كه آيا انسان ازاين ديگر  ادي

كه انسان تنها زندگي كرده باشد هر جـا اجتمـاع كوچـك يـا      ورندآينم
كـه آن  اسـت،  آمده  به وجودجامعه  ،قرارداد اجتماعي صورت بهبزرگ يا 

الطبع است  م فطري است، انسان مدنيييي است كه اگر بگومفصلبحث 
طبيعتش يعني مدنيت ن بر ت تمد ت  آنوقـت . اسـت  محبـ  اينطـور ، محبـ

ي علوم را از همه. چيزهاي عاطفي يك چيزي نيست كه به زور بگويند
سـيميا، كيميـا، ريميـا،    حتـّي   واند ياد گرفتدرس خ شوديمروي كتاب 

 دانمينمم واقعيت ندارد ييگومي يي كه قديم بوده حالا چون نيستاينها
با خوانـدن يـاد    شوديمرا هرجهت آنها  بهنيستم ولي  آن صِمن متخص

كه عشق الهي  محبتاعلاي  و حد محبتولي . گرفت، با درس خواندن
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كـه  بذري اسـت  . ياد گرفت شودينمس را با كتاب و با درس كلااست 

اين بذر در ذهن كودك گذاشته بشـود   تركوچكهر چه زودتر در سنين 
ي اسـت از روانشناسـي   اشعبهروانكاوي (روانكاوها . بهتر است اشجهينت

در روانكاوي اين را  )درماني يعني روانشناسي تجربي، تحليلي و در واقع
مـا كشـف كـرديم كـه ذهـن       كـه  گفتنـد يم ـافتخار خودشان  عنوان به

سـالگي تشـكيل    پـنج عمق ضميرش، فطرتش از  اصطلاحبهناخودآگاه 
ولـي مـا معتقـديم،    . فهمدينمكه هيچي  بچهگفتند  مي پيشتر. شوديم

 خصوصياتاست كه از بدو انعقاد نطفه  قرآن ي مبناي اعتقادمان هم آيه
 نـد يفرمايمبعد هم ، ائمه دادند دستورات طبي كه اولاًهست  بچهبراي 

پرســيدند از  ي علــم و عرفــان نابغــهكــه همــان خبــري كــه در    
ـعِیدٌ  ، ايشان از لحاظ عرفاني جواب دادنـد عليشاه سعادت حضرت ـعِیدُ سَّ  السَّ

هِ  مِّ
ُ
 أ

ِ
ن

ْ
ـقِيٌ وَ فيِ بَط

َ
قِيَّ ش

َّ
ـهِ  الش مِّ

ُ
 أ

ِ
ـن

ْ
سـعيد خوشـبخت در شـكم مـادر      ،فيِ بَط

 چـه تـاريخ در   ادر است، ازاين از كي است؟ اثر رحم م .خوشبخت است
 به وجوداز وقت انعقاد نطفه كودك  .؟ از وقت انعقاد نطفهكنديماثر  آن

. آمده يك نحوه وجودي كه مخصوص خودش است تا رشـد پيـدا كنـد   
ذي یُ  :ديگويماست  قرآن ي آيه

َّ
شـاءُ ـهُوَ ال

َ
ࣷ 

َ
یْـف

َ
 ک

ِ
رْحام

َ ْ
ْ فيِ الأ

ُ
رُکم صَوِّ

او  1
، شـكل دادن نـه ايـن چشـم و     دهديمخداوندي است كه شما را شكل 

 ـیُ . ت معنوييعني هوياينها  ابرو و
ِ

رْحام
َ ْ
ْ فيِ الأ

ُ
رُکم در رحم كه هستيد  صَوِّ
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شـاءُ  دهديمشكل 

َ
ࣷ 

َ
یْف

َ
شـاءُ بخواهـد كـه    طـور هر  ک

َ
ࣷ 

َ
یْـف

َ
را ديگـر مـا    ک

فقط به ما چون دستوراتي داده آن دستورات را . بخواهد چطور ميدانينم
شاءُ از او بخواهيم كه خوب بخواهد،  بايد رعايت كنيم و

َ
ࣷ 

َ
یْف

َ
  .ک
كـه   الشـرايع  علـل يا در خبر ديگري هست، كتابي است به اسم 

كـاظم و   صـادق و امـام موسـي   ه دادند از حضرت جعفراين دستوراتي ك
صــادق در اينجــا حضــرت جعفرحكمــتش چيســت؟  پرســنديمــاينهــا 

يكي از  )نديفرمايمي آنجا هاعرببه (كه اگر يكي از شماها  نديفرمايم
مظنـون نشـويد و    نوزادش سياه بود بـدبين نشـويد،   اشبچهشماها ديد 

در رحـم مـادر    خواهديمبراي اينكه خداوند وقتي  .دييگناه كسي را نشو
ـذي یُـ شـكل بدهـد   بچهبه 

َّ
شـاءُ ـهُـوَ ال

َ
ࣷ 

َ
یْـف

َ
 ک

ِ
رْحـام

َ ْ
ْ فيِ الأ

ُ
رُکم وقتـي   صَوِّ

حضرت آدم تـا ايـن وقـت در     شكل بدهد تمام اجدادش را از خواهديم
  . آورديمدر آنها  ، اين را به شكل يكي ازرديگيمنظر 

چون (ند و اين اخبار صحيح را، مند علاقهيي كه به اين اخبار آنها
از علـوم طبيعـي    داننـد يم مقدساخبار و آيات را  )سقيم هم خيلي دارد

اسـتفاده  هـا  اين يي كه از علوم طبيعي بهره دارنـد از آنهاكمتر بهره دارند 
ي علم طبيعي، علم وراثت هم هست كه حـالا  ولو خود قاعده كنندينم

يك موش سياه، يك موش سـفيد   كشنديمنموداري  .تازه كشف كردند
نسـل را   7تـا   همينطـور را با هم وصل كردند بعـد ديدنـد چـه شـده و     

از اين خبر هـم وراثـت فهميـده    . فهميدند كه وراثت ممكن است برسد
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در  محبتبنابراين . رديپذيماثري كه طفل در رحم مادر اثر هم  شوديم

تر باشد اختلاف زن و شـوهر از موقـع وضـع     نييذهن كودك هر چه پا
ت ، ضـد  نـد يبينم ـ محبت، براي اينكه مؤثرّ است حمل در كودك  محبـ

 شـود يماز اينجا حكمت يك دستور ديگري هم فهميده  آنوقت. نديبيم
پـدرش بـه گـوش راسـتش اذان      ديآيمبه دنيا دستور دادند نوزادي كه 

  چرا پدر گفتند و چرا به گوشش بگويد؟ . بگويد و به گوش چپش اقامه
بـا  : نـد ا هدر شكم مادر كه هسـت يـك دسـتوراتي بـه مـادر داد     

ايـن   يهمـه  ....و طهارت باش، هميشه غذاي حلال بخـور، چـه بكـن   
ر است و آن همان خـون  در خونش مؤثّ كنديمدستوراتي كه مادر رفتار 

بنابراين اين بـا مـادر    .دهديماست كه اين را هم در رحم مادر پرورش 
يعنـي   ؛در يك سري اعتقادات استفاز است،  در يك اصطلاحبهتقريباً 

شاءاالله خداپرست و مـؤمن باشـد، ايـن هـم در فطـرتش      مادرش اگر ان
 ـ  نُهاز پدر كمتر خبر دارد براي اينكه . ايمان هست ا مـادر بـوده از   مـاه ب

ي ي جان او خورده بعد هم اگر مادر شيرش بدهد بـاز هـم شـيره   شيره
 شبـراي ي اين افكار از اين خون و از اين شـير  همه .خورديمجان او را 

حاصل شده ولي با پدر ارتباطي ندارد، جز همان اولِ انعقـاد نطفـه، جـز    
ن بگويـد  پدر بـه گـوش راسـتش اذا   اول  اين است كه. ارتباط اجتماعي

بكند كه بگويد صحبت  تواندينمبراي اينكه در واقع آن فرزند، آن نوزاد 
 ،مادر كه آن چنان مؤمن بود من هم بـا مـادر بـودم    ديگويمولي عملاً 
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، اين صداها شوديمپدرم هم مؤمن است براي اينكه به گوشش خوانده 

بعداً  همدفينمرا  آن حالا معني بندديم، در ذهنش نقش رودينماز بين 
 نيتـر مهـم و به گـوش چـپش اقامـه يعنـي     . را خواهد فهميد آن معني

عَمَـل. عبادت نماز است
ْ
 ال

ِ
ـيرْ

َ
 خ

َ َ
  بلافاصـله  حَـيَّ ࣴ

ُ
ة

َ
ـلا امَـتِ الصَّ

َ
ـدْ ق

َ
يعنـي   ق

 
ُ
ة

َ
ـلا عَمَــل، الصَّ

ْ
 ال

ِ
ــيرْ

َ
بچــه ايــن دو اصــل را از همــان كــودكي بــه . اســت خ

نماز را در ذهن كـودك   بتمحخداوند، عشق خداوند و  دهند، محبت مي
اين اخبار، اين دستوراتي كه دادنـد   ،اين مثال. كارنديممثل يك بذري 

اينكـه الان مـن هـر چـه صـحبت كـردم       ماك .همه به هم وصل اسـت 
وسطش فهميدم، يعني ارتباط پيدا كرد با يـك مطلـب ديگـر، بـا يـك      

  . مطلب ديگر
سـتورات  اين است كه يك دستور را بتوانيد خـوب اجـرا كنيـد د   

   .كشديم كم به خودش ديگر را كم
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از / ॐمار ی ૟ઝऩه/ ی ৎفࢁඟ و عاق૤ه భاিسان و ਲ భ࣪واฬت लوه/ భ ஃ اিسان ༜ࢁඟ پایان

ਣඇൕह࣊ঃی ଒ پیش दد৤م ड़඼່وده
 ଘ د৯ی اਗ ࡏس را৅ ید ༷ ॣعد وඅൢد، اࣅ࣎ماد ن৯دඟ໊ / ࡛ࢴتથ

ال ඟ  ஃ پایان༜ࢁ / ൑થ࣌ح ඓࣂࡣتॴود، দوশند عاथࢴت کارت اଌن ਗی ਗ ଒ ୓ی ஃ و ༙ل୓  رمّ

  ઉࠞ1ب للّه ࣅبادت ا॥ت/ ७ࢭوتو ઉࠞب / اিسان از ৘ජໍق ඼່ا॥ت
*****  

 
ِ
ِ بِسْم  االلهَّ

ِ
حمْن حيمالرَّ   .الرَّ

گر قـرار باشـد   ند بنابراين اا همطالب را فشرده فرمود پندصالحدر 
در اولِ ايـن  . نوشـت  هـا كتـاب  شـود يم ـبحث بشود براي هر سطرش 

ي به مطلبي اسـت كـه   ااشارهند يك ا هكه ذكر فرمود »فراست«قسمت 
امتياز انسان از ساير «: نديفرمايمنجا آند كه در ا هفرمود پندصالحاول  در

اينكه اين  براي. بين لغت پايان؛ »بين است جانداران به عقل و فكر پايان
 ـهآيا حيوانات قـو كه  هست شناسان بحث امروز در بين حيوان ر و ي تفكّ

آدم اگر به اعتبار اين باشد كه  اصطلاحبهشناسي هم  حيوان عاقله دارند؟
از يـك طـرف   . بهتر بفهمـد خـودش يـك عبـادتي اسـت     صنع خدا را 
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و عاقله به يك نحوي وجود  تفكرّي قوهكه در بعضي حيوانات  مينيبيم
كـه در هندسـه از قـديم     رنديگيمبديهي  آنقدراين مسأله را حتّي  .رددا
ي قضـيه . نـام حمـار، حمـار يعنـي الاغ     هي است باهيقضيك  گفتنديم

ي ايـن در هندسـه   البتّـه بين دو نقطـه،   نديگويمهندسي اين است كه 
ديگـر   طـور ي فضايي ي حالا هندسههندسه ،مسطحه بود كه قديم بود

ايـن   نـد يگويم. فاصله خط مستقيم است نيتركوتاهقطه بين دو ن. است
را الاغ هم  شوديمي بعديشان هم هاحسابي هندسه كه مبناي قضيه

براي اينكـه الاغ اينجـا، يـك    . ي حمار، حمار يعني الاغقضيه فهمديم
، ايـن  روديم ـمسـتقيم  بـرود  آنجا  خواهديمعلف آن دورتر باشد وقتي 

  . ي حمارشده قضيه
ي بيشتري صريح هاداستانانواع ميمون كه وانات راجع به در حي

پـس  . دهـد يمهست كه يك مقداري فكري دارد يك چيزي تشخيص 
م مـا  ييبگـو  ميتـوان يم ـدارنـد كـه مـا    تفكـّر  يك نحوه مختصري آنها 

ولي يك امتيازي كه انسان دارد . را داريم ترشبزرگزيادترش را داريم، 
بشـر  . بين نيست پايانآنها  بين است، فكر اياناين است كه فكر انسان پ

، كشف شوديمي فكرش را كه بعداً جهينتي عملش را و جهينت توانديم
. كـارد يمتخم ريز را، مثلاً تخم درخت سيب را يك انسان . بداندو كند 

و از آن درخـت   شـود يم ـدرختـي   ديآيمه اين درك نديبيماين پايان را 
بـين   اين فكر انسـان فكـر پايـان   . خورديما آن سيبش ر رديگيمسيب 
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م علم اسـت يـا فـن اسـت يـا هـر       يييك چيزهايي هم حالا بگو. است
 ـحتـّي   هست وسايلي براي اينكه از آينده خبـر بشـوند   چه يـا   هـا الرم
ولي ايـن   شوديمعاقبت كارت اين  نديگويمهستند كه مثلاً  هانيب فال

از نيم ساعت ديگر خبر  واندتينمچرا؟ چون هيچ انساني  .صحيح نيست
. هم مربوط اسـت  بشود براي اينكه نيم ساعت ديگر تمام وقايع جهان به

ي زهره از آن يكي، از آن يكي، از آن ارهنيم ساعت ديگر وقتي ما از سي
. بيايـد در ياواقعـه است يـك   اينها مؤثرّ يهمهيكي كه ما خبر نداريم، 

مينـي  مـين اعتمـاد نكنيـد، منج   ند بـه منج ا هپس اينكه قديم هم فرمود
 و شوديم اينطور اتندهيآ؛ كردنديمبيني  پيش نحس را د وعسبودند كه 

. بـين دارد؟ از طريـق فراسـت    از چه طريق انسان فكر پايان ،پس .اينها
 پنجفراست يعني با همين حواسي كه ما داريم،  ؛فراست يعني هوشياري

از . شـود يم ـيم پايان ما چه ي كه ما داريم بفهمتفكرّحسي كه داريم و 
كنـيم پايـان زنـدگي مـا،      تصـور يكي اين است كه ما  هاينيب اين پايان

؟ آن پايـان را ببينـيم و   شوديمزندگي همه مرگ است بعد از مرگ چه 
يعني اين كاري كه حالا ما  .ببينيم كه آن پايان بستگي به اين ابتدا دارد

مـؤمن  . كه پايانمـان را ببينـيم   كاري بكنيم. است مؤثرّدر آنجا  ميكنيم
ـوا اين فراست را دارد از قديم هم يك مثلـي بـود   

ُ
ࡆ
َّ
ـُؤْمِن فِرَاسَـةِ  نْ مِـاࠛ

ْ
از   الم

داشته باشيد كه مـؤمن زيـرك اسـت در     توجه! فراست و زيركي هشدار
بين  بعد اين زيركي و اين فكر پايان. جاي ديگر هم دارند در فراست يك
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مختلـف بـين احساسـات و عواطـف     كه در بـين وقـايع    شوديمموجب 

 كجـا  از .كنـد يم ـ جـذب  را ، آناسـت  مفيـد  خـودش  براي مختلف آنكه

 كـه  آنچـه  و فراسـت  آن از بـين  پايان آن فكر از كه مفيد است؟ فهمديم

يكـي از ايـن حـالات،     نديفرمايم آنوقت. كنديمدفع  است مضر شبراي
  . غضب است و شهوت

به تنهـايي مضـرند،   خود و  هخودب ،هم شهوت ،هر دو هم غضب
ضِـبَ  نديگويم. كننديمبه انسان خدمت  هانيهمولي در راه خداوند 

َ
  اللهِّٰ  غ

دوسـت  : دو تـا اسـت   تشـيع اسـاس   نديگويمخودش عبادت است، كه 
 در اينكه دشـمنان  البتّه. آنهاو بغض دشمنان ائمه  داشتن ولايت علي و

مثلاً در طـي تـاريخ    نديگويمبعد . ستاهستند اختلاف آنها چه كساني 
 ـگويم ـبوده يكي ديگـر  آنها  فلان شخص دشمن نـه آقـا تـاريخ را     دي

عليك داشتند مهربان و شمنشان نبوده، خودشان با هم سلامد ميخوانيم
 اصـطلاح بـه ولي در اصل اينكه كسي كه دشمن علـي باشـد   ... بودند و

  . مطرود است حرفي نيست
ضِـبَ اين غضب و اين 
َ
. دت است يعني اين مسألهخودش عبا اللهِّٰ  غ

شهوت انسان را سسـت   ،كنديمغضب انسان را سست  ،ولي غير از اين
 يعني اگـر  رديگيم خدا قرار راه در طريق اين به غضب همين ولي كنديم

بـدش  و  باشـد  داشـته  غضب بايد كه موردي يك در بفرماييد فرض كسي
  .ين گناه داردا ،غيرتي به خرج بدهد بي اصطلاحو به بيايد، بدش نيايد
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 اصــطلاحِبــهشــهوت، شــهوت يعنــي ميــل جنســي   همينطــور

روانشناسي امروز، اين ممكن است خيلي مزاحم باشد ولـي در راه ديـن   
  :نـد يفرمايمكه 

َ
اک

َ
ن
َ
واـحُــت ُ ُआـ

ْ
ک

َ
وا ت

ُ
اسَـل

َ
ن
َ
 ـفرمايم ـالـي آخـر يـا    ... وا ت  :دي

 
ِّ

یْسَ مِـني
َ
ل
َ
تِي ف

َّ
 رَغِبَ عَنْ سُن

ْ
مَن

َ
تِي ف

َّ
احُ سُن

َ
ک

ِّ
مهـم اسـت كـه اگـر      آنقدر ؛ الن

نتّ   كسي اين خـدا را انجـام ندهـد بـا پيغمبـر دشـمني كـرده پـس         سـ
  . است انجام بدهد با خدا دوستي كرده اگر

بينيد به اين طريق غضب و شهوت كه دو تا چيز اسـت كـه    مي
. شـود يم ـكـار مـا    ند، در يك موردي كمكا هخيلي ما را از آن منع كرد

 بـراي ماهـا  . اين چيزها مخلوق خداوند اسـت ي همهو غضب و شهوت 
شياطيني است كه خداوند به جان ما انداختـه ولـي وقتـي پيغمبـر     اينها 

یَدي :ديفرمايم
ِ
 ب

َ
سْلم

َ
انيِ ا

َ
یْط

َ
دست من تسليم شـد يعنـي   ه شيطان من ب ،ش

 .استفاده كـردم آنها  طوري بودند كه من در راه خداوند از هاطانيشاين 
  . ياد بگيريم همين است كه ما بايد

فراوان ذكر شده كـه   قرآنبعد راجع به عفو و كظم غيظ هم در 
آن  .جاي خـودش بايـد تشـخيص داد    هدر هر وقتي و هر موردي ب البتّه

كار برد و تشخيص داد كه موقع غضب است يا موقع  هبين را ب فكر پايان
   شاءاهللان .عفو
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 భ อশورد اड़  یૢهਗ  یدඅൿ঻ یਘیگاਗ ࣌࡜ود঻ ودऒ ی ازਈই ودॴ /دن॰ شীوభ دف ازগ / ی و਌ীوభ

وओو୓ت / ھم ا೯ذ ماॻیات و ھم ඟ໕ج ماॻیات باید روی গدف با॰د/ عمل ଘ دਬࣥورات

ୃ از  ਜอঘی ༜ࢁඟی य़ھمઓࣗ੆ज़ࡁف ඼່/ ࣹࡴظ اপ࣎ماع و ز৯دਛی اਲ਼ࣗصادآඵෂز  গدف و໇رࣅ૟ه 

از ംূمّل / ی و رعاশࢌ جاૐग़ه భ ج࢖وඵවری از اໆرافرعاশࢌ ඼່د/ ઓࣗ੆ज़ࡁف ماฮی

  1دا૛তه باত࣓م اسلاਗی  اخلاق  روزه ඓࣂࡣت باید তناࣾت    و  नࡻط ৶ ଘماز  ज़سلما਩ی / دوری අ౶ید
*****  

 
ِ
ِ بِسْم  االلهَّ

ِ
حمْن حيمالرَّ   .الرَّ

ي از وقتي كه خـودم  اقهيدقاز اينكه چند  خواهميمل معذرت او
همه با هـم نشسـته بوديـد، مجلـس      ولي شماها. گفته بودم ديرتر آمدم

حتـّي   چه من باشم چه نباشم با هم مجلس داشته باشيد و. همين است
اينكه اين خيلـي  حالا بگذريم گو. جلس داشته باشيدتنهايي با خودتان م

  . ش كنيدمفصلمختصر است ولي شماها خودتان 
يكي نوشته چرا چند سـال اسـت درويـش    : چند تا سؤال رسيده

                                                                          
 . ش .ه 24/6/1384 تاريخ.  1
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  لاتي ندارم؟ شدم هيچ حا

مگر درويش شديم براي چه؟ حال يعني چه؟ در خـود درويشـي   
، مقـام  كنديمحال، وارد بر انسان است نه اينكه انسان كسب  نديگويم

دعـا   اش همـه در اثر كوشش انسان است حالا كوشش هـم نـه اينكـه    
كسـي از   دي ـنيبيم ـاينكه گـاهي  اما  .به مسائل توجهيعني ... خواندن يا
آن حالي نيست كه درويشي براي او باشد، بلكه آن  ،شوديمود خود بيخ

در همين جا، همـين بيرونـي كـه نشسـته بـوديم      . از ضعف نفس است
ساله شـدم ايشـان حيـات     40من چون تا ( عليشاه صالح مرحوم حضرت

خودشـان هـر روز صـبح     )داشتند بيشتر تـربيتم زيـر نظـر ايشـان بـود     
هـا ايشـان را ديـده بودنـد      دختيصدر كـه بي ـ  ، مرحوم حاجينشستنديم

در جـواني  . خيلي مرد بزرگوار و پري. پيرمردي بود نود، نود و چند ساله
 هـا آنوقتاصلاً . گرفتيمدست  هباينها  هم خيلي مبارز بود و شمشير و

او هم نشسته بـود  . يابهانهدر همه جاي ايران جنگ بود هر جا به يك 
... يـا  زديملي دست داده بود جيغ به يكي از فقرا حا. نشستيمهر روز 

مـن خـودم در آن   (بـه او گفتنـد    عليشاه صالح بعد از چند دقيقه حضرت
به او فرمودند كه از آن شرابي كـه تـو    )جلسه نبودم ولي ديگران گفتند

) صـدر  اشاره بـه حـاجي  ( يك جرعه خوردي طاقت نياوردي اين پيرمرد
. ظرفيتـي اسـت   بـي  از ايـن  .خوردينمتكان  خورديمها  خم هاستسال

 كـه هسـتند  يي اينهـا هـاي خـلاف شـرعي هـم      خـوري  اتفاقاً در شراب
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  .يعني ظرفيت ندارد ،جنبه ندارد نديگويم

رفتار كنيم، دستورات  شوديمدر درويشي بايد دستوراتي كه داده 
 داخ ـ اديبه عبارت است از يكي از اين دعاها، يكي هم ذكر كه هميشه 

اگر توانسـتيد هميشـه   داد همان درست است، باشد بعد هر حالتي دست 
. كامل اين كار را بكنيد، آن كمال است تسلّطباشيد با  مسلّطبر خودتان 

هدفتان چيست؟ هدف اگر ساز و ضرب و  ديشويمدرويش كه  علاوه به
اين است كه . ، اين نيستآورديمباشد آدم را به حركت در اينها  تنبور و

خودتان بدانيد در مسير هر چه پيش آمد ديگـر بـه اختيـار    بايد هدف را 
ي همـه چـون مـن    ،د مشـهد ييبيا ديخواهيممثلاً از تهران . شما نيست

 دي ـافتيم ـاز تهـران كـه راه   . زنـم يمعمرم اين راه را رفتم اين را مثال 
 ردي ـگيم ـد راه كجاست؟ يكي كه راه را بلـد اسـت دسـتتان را    ييگومي
بين راه چيسـت؟ بـين    ديدانيمديگر چه  ديرويمهم در راه، با  آورديم

 ، شماسيل رد شد. ديستيايم ديآيمبه ورامين سيل  ديرسيمجا  يك ،راه
كـوير   ديريگيمبه يك جايي چنان گرم كه آتش  ديرسيم. ديشويمرد 

به يك جـاي ييلاقـي خيلـي سـرد، همـه در مسـير        ديرسيماست بعد 
بـراي ديـدن سـيل     ،راي آن گرميب ،شما براي اين سردي. است مشهد
، هدفتان را مشهد قرار برويد براي اين آمديد اينجا كه به مشهد ،نيامديد

  . بدهيد به بين راه نگاه نكنيد
***  
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كـه   ميگـو يم مطالبي مفصلاًرسيده كه من يك سؤال ديگري 

  . هست آن جواب آن سؤال هم در
ي اقتصـادي را  هـا كتـاب  ،ديـده باشـيد   هـا روزنامهامروز اگر در 

ا قديم كـه دولـت   لّخوانده باشيد، تازه حالا دولت به اين نتيجه رسيده وا
شـاه چـه فرانسـه، چـه انگلسـتان، چـه ايـران چـه هـر جـا           . يعني شاه

يعني شاه براي اينكه شاه زندگي كند اين است كه هر چـه خـرج    دولت
عي پيشـرفت  ولي اخيراً كه علوم اجتمـا  گرفتيمداشت از مردم ماليات 

ها را، بايـد   تاكه ماليات گرفتن و خرج كردنِ دولت مالي نديگويمكرده 
 يارانـه تقسـيم   سـند ينويم ـ هـا روزنامـه هدف داشته باشد كه حالا هـم  

بايد هدف داشته باشد يعني مثلاً در ايران . هاحرفهدف و از اين  بدون
دارد كـه  دستگاه حكومتي كه بايد با كارشناساني بررسي كننـد در نظـر   

 كار چه شوديمروز زياد  هكارهاي ساختماني زياد بشود چون جمعيت روزب
از درآمد كساني كـه سـاختمان    كنديم؟ ماليات ساختماني را كم كنديم
بعـد   رديگيميا يك رقم خيلي كمي  رميگينمماليات  ديگويم سازنديم

 ـگويم ـي دولـت  خرج كند از بودجـه  خواهديمكه  بـه كسـاني كـه     دي
بـا نـرخ    دهـم يم ـمـن وام   سازنديمساختمان  ي جمعي مجموعه هدست
هم ماليات گرفتنش براي تشويق مردم است به سـاختمان و هـم   . كمي

يـا يـك كشـوري    . خرج كردنش تشويق مـردم اسـت بـراي سـاختمان    
ي صـنعتي  هـا ساختمانصنعتي بشود براي كارهاي صنعتي و  خواهديم
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زمـين ارزان،  آنهـا   وقع خـرج بـه  در م كنديمخيلي ماليات كمي برقرار 

بـراي اينكـه تشـويق     دهـد يم ـبهره  ي كمهاوام، دهديمزمين مجاني 
هم اخذ ماليات و هم خرج ماليات بايد روي هدف . بشوند به كار صنعتي

مـدام  اگـر   خداوند خودش وعده كـرده كـه بشـر    البتّهاين را قهراً . باشد
بشـر در  . آورديمحقايق علوم را در .رسديم مطالعه كند به يك حقايقي
. و چيزها فعلاً به اين نتيجه رسـيده  هاكتاباثر چندين قرن مطالعات و 

بـه ايـن نتيجـه    اول  ات اسـلامي از همـان  مقـررّ ولي به اين نتيجه در 
اتي كـه بـراي   مقررّتصميم داشت، چون  اينطوربود يعني خداوند  رسيده

 ند فرموده همـه وحـي اسـت و   ما مسلمين گفتند اوامري است كه خداو
ي يك دهنده نشان ،ي كسي هستآنچه كه از وجوهات شرعيه بر عهده

هدفي اسـت كـه آن هـدف عبـارت اسـت از حفـظ اجتمـاع و زنـدگي         
لِ او در البتّـه فرض كنيـد در اسـلام،   . همينطورخرجش هم . آميزاقتصاد

كـه  غيـر از اين  كردنـد يمجنگ  آمدنديمي بدوي هاعرباسلام كه آن 
اگر كشته بشويد يكسره به بهشت  ديكنيمخداوند وعده كرده كه جنگ 

كه يكي از مصـارف   ميكنيمهم ما كمك  تانخانوادهو بعد به  ديرويم
يي كـه  هـا خـانواده بضاعت است،  بي يهاخانوادهوجوه شرعيه كمك به 

آخـر  . سرپرستشان رفته و چيزي ندارند، براي اينكه مردم تشويق بشوند
 اينكه من كشـته بشـوم بـه بهشـت     به صرفيم، هست مان مردمما خود

را بـه حركـت درآورد   آنهـا   ، الان كه براي مردم كافي نيست كهروميم
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 طـور در صدر اسلام چـرا، اين . است هم سست شده هامانيابراي اينكه 

ي اطاعت و جنگ با دشـمن در  هبراي اينكه اين روحي ذلك معبود ولي 
 ـآوريم ـكه آنچه از دشـمن در جنـگ بدسـت     اندگفتهذهنشان بماند   دي

غنيمت است در اختيار پيغمبر است، يعني فرمانده لشكر است كـه بـين   
. اسـت  اتـي كـه آفريـده شـده    مقررّي همـه  همينطور. همه تقسيم كند
بـه چـه    دينيبيمبايد به همان مصارف،  ديدهيماي كه  بنابراين عشريه

دان نيسـتند چـه بسـا    اين مصارف هـم فقـط مسـتمن   . رسديممصارفي 
ي است نبايـد  اينطورچون اينها  مستمندان از روي تنبلي مستمند شدند

 عـلاوه  بـه . بيكـار نبايـد باشـد    هـيچكس هم كمك كنيد تا راه بيفتنـد  
از  تـر مهممستضعف، مستضعف فرهنگي فكري  نديگويماستضعاف كه 

 مستضعف مالي است براي اينكه از لحاظ مال چه يك لقمه نان و پنيـر 
است ولي از لحاظ فهم و دانش  طور هر دو يك! بخوريد چه كباب فلان

آن كسي كه يا دانش امروزي دارد و يا از جهت عرفاني در مقام بـالايي  
است خيلي بيشتر به حال جامعه و به حال مردم مفيد است تا يـك نفـر   

يك  البتّه. استمصرف اين  منظور كارهاي فرهنگي جزء. تر نييخيلي پا
ي شخصي يعنـي زنـدگي   م گفتند و آن اين است كه به معونهچيزي ه

 تان را بايد انجام بدهيد معمولي انسان نبايد لطمه بخورد، زندگي معمولي
  زندگي؟  اما چطور

ي برقراري اين وجوهات و اين هاهدفطرف يكي از  چون از آن
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توصـيه   جويي ديون اقتصاد مملكت است اين است كه همه را به صرفه

سُْـرِفين. ستكرده ا
ْ
بُّ الم ِ

ࡉ
ُ
هُ لا ࠔ

َّ
یاعِبـادِيَ يا گناه را مثل اسراف گرفته  1. إِن

 
َ

وا ࣴ
ُ
سْــرَف

َ
ـذینَ أ

َّ
سِــھِمْ   ال

ُ
ࡅ
ْ
ࠟ
َ
أ

اي كســاني كــه در نفــس خودتــان اســراف  2
ند مثلاً عشريه از هر جهـت  ا هاين است كه گفت. روي كرديد كرديد زياده

د منطبـق كنيـد بـه آن    خوب است براي اينكه بتوانيد خودتان را بسـازي 
كه امروز رسم است همـه جـا    نديگويمها  مثلاً خيلي. مقداري كه داريد

ل ي بعد از ناهار بايد يك ميـوه  مينيبيم  ،نـداريم  ،ي داشـته باشـيم  مفصـ
 اسـت  مقـدم واجبـات  . اين چيز واجبي نيسـت  ،وقتي نداريد. ميتوانينم

ه بـه  جوهات شـرعي بنابراين اگر اين پرداخت و .بر وجوهات شرعيحتّي 
نبايد باشد ايـن اسـت كـه     زنديمقدري كه لطمه زند آن زندگي لطمه مي

بـه ايـن   كنيـد  جـويي   بايد صـرفه  اولاًكه  ميگويممن به اين اشخاص 
اي بدهيد بگذاريـد در پـاكتي لـب     عشريه ديخواهيملي كه معني كه او

نـه   .داريـد اگر كسـر آورديـد از آن بر   تانيزندگبعد در . بگذاريد طاقچه
فكـر  ! ولخرجي كنيد بعد كسر بياوريد از آن برداريـد نـه   همينطوراينكه 

اگر كسـر آورديـد    ذلك معكنيد كه فقط با اين باقيمانده بايد بسازيد بعد 
اگر نشد هـر چـه   . هم خرج شد، شد اشهمهآن آخر اگر . از آن برداريد

 ميگـو يم ـاين ترتيبي كه من . شوديموجوه شرعي حساب  آنوقتماند 
ي هـا يزنـدگ با رعايت اقتصاد باشـد،   تانيزندگ اولاًبراي اين است كه 

                                                                          
  .31و سوره اعراف، آيه  141سوره انعام، آيه .  1
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 ـ از مشـكلات   نالنـد يم ـت اينكـه همـه مشـكل دارنـد و     امروز يك علّ

ند و ا هنوشت ها ي كتابهمهدر . روي است اقتصادي همين اسراف و زياده
اسـراف را   ديگويمي اسراف را كه خداوند صريحاً ، اين مسألهنديگويم

 ـگويم ديآيمت ندارد، از اسراف بدش دوس وا :دي
ُ
سْـرِف

ُ
ا وَلاࣹ ُࣼ ـرَ

ْ
ـوا وَاش

ُ
ل
ُ
ک

1، 
بياشاميد، نه اينكه از خوراكتان كـم كنيـد ولـي اسـراف نكنيـد       ،بخوريد

وا
ُ
سْرِف

ُ
فـرد  به فردو ي اسراف درست است كه فردي است اين مسأله وَلاࣹ

شريفات زياد كـم  از ت. ي ما بايد اين رعايت را بكنندما گفته ولي جامعه
ببينيد . همه چيز را دنبال مصرف نروند. اقتصاد مصرف اصطلاحبهكنند، 

كه مصرف مردم را زياد كننـد   كننديمكه در كشورهاي اقتصادي سعي 
براي اينكه مردم عادت كنند به مصرف  آورنديمچيزهاي مصرفي  مدام

  . كاروبارشان بگرددآنها  كردن و
آخـر مسـلماني هـم    . خان زند ريميك داستاني هست از زمان ك

پينه داشته باشي كـه مـثلاً   در پيشاني اين است كه  كننديمحالا خيال 
. لباس يقه چركين بپوشد هابعضي قول بهيا  خوانديماينقدر نماز بگويند 

شـناخت آداب و  اول  يمسـلماني نيسـت مسـلماني در درجـه    اينهـا   نه
خـودش را پادشـاه نخوانـد     اولاًخان زند كه  كريم. اخلاق اسلامي است

 ـ  يـك . حضرت به او نگفتندياعل ي ادسـته اري بـود دارو دزد در واقـع عي
شد و سـلطنت بـراي خـودش فـراهم كـرد       مسلّطداشت و بعد هم كه 
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خيلي . نبود هاحرفو اين  تجملاهل  وجه هيچ بهبود  همانطورزندگيش 

داگانـه  هم اهل عفو و رحمت بود كه دستورات اسلامي است كه حالا ج
اين قسمتش را خواستم بگويم كـه يـك وقتـي در    . ميگويميك وقتي 
خـان آمدنـد    ار هلند آمده بودند به ديـدن كـريم  ي از تجاعدهشيراز يك 

سازي داريم، ديديد ديگر از ايـن   گفتند كه ما در هلند يك صنعت چيني
 يكـي  ،، واقعاً قيمتـي كننديمي خيلي قشنگ درست هابشقابو  هاالهيپ
باديـه را نگـاه كـرد و    . را نشان دادند گفتند اين يك باديه اسـت  ز آنهاا

گفت كه خيلي قشنگ است خيلي چيز خوبي است بعـد كـه نگـاه كـرد     
گفتنـد بلـه    !كه شكستاه اين: گفت .اين افتاد و شكست. انداخت رو هوا

 ـبادصدا زد گفـت آن  . شكنديمچيني است  ي كـه در آن آبگوشـت   اهي
مسي آوردند نگـاه كـرد گفـت كـه آن      ي ريد، يك باديهبياورا  خورميم

 و از اين بود ولـي ايـن را انـداخت بـالا افتـاد زمـين       ترقشنگيكي كه 
 به ايـن طريـق  . اين براي ما بهتر است ،گفت اينكه نشكست .نشكست

  . خوردينمرا رد كرد گفت خيلي قشنگ است ولي به درد ما آنها 
رج خودتان بر هر امـري  خ ،دوري كنيد تجملاگر سعي كنيد از 

يي كه اسراف هاخرجي اضافي هاخرجيك  است ولي اگر نتوانيد و مقدم
 ـگويم ـرا خدا قبول ندارد وگرنه آنكه آنها  صورت در آن شوديمي تلقّ  دي

ي بدهيــد بــراي همــين اســت كــه نتوانيــد آن قــول بــهايــن ماليــات را 
  . بكنيد را هاخرج
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ق مختلف داده شده و مـا  به طر قرآناين دستوراتي است كه در 

هم اگر واقعاً مسلمان باشيم، چون مسلماني فقط به نماز و روزه نيسـت،  
  .  بايد شناخت اخلاق اسلامي داشته باشيم
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 ૐॣو৔ دن و॰ ی਩تੌولا॥د ଘ ثال او؛ঃࢤود و اषख़ ࢸت س࢔طانാ࣌خ  ه دادن س࢔ত یਉوর

اනළرام ଘ ୁرگان ॠذਞঘی و ජ໑دان ষیک  و঺࣓ࢤور اඵෂر /اরواॺࡏ૮ن رಶ౮ن و دعای ত࣌خ

ଽ یਗ ଒ ی඼ෙ७ ࢌभ࣌خ/ رত ࡔم৅ ࠸ولग़  زඵ෬อফ ری وධ඿ نଌുتاق/ اঁدज़ رتතअ  ࣂشاه وൖع

༚مّد آ೺ख़࣓مൊی حਏৎ /دඟ໊ ࢂسارอণ ുتاقज़ رتතअ عد    و  نভ    یانඟ໔  ༚مّدآ೺ख़ جار༚ 1خان  
*****  

 
ِ
ِ بِسْم  االلهَّ

ِ
حمْن حيمالرَّ   .الرَّ

ب از سـلاطين خيلـي   سلطان محمـود   ب بـود،   متعصـ در  متعصـ
ي بود كه با وجود قولي كـه بـه فردوسـي    متعصب ويِ متحجر نّ، سسنّنتَ

چـون چنـد تـا شـعر در آن بـود كـه        ،داده بود شاهنامهي مهبعد از خات
  :فردوسي درون دلش را گفته بود

   درســت ايــن ســخن گفــت پيغمبــر اســت
ــي    ــن شــهر علمــم عل ــه م  م در اســتا ك

ش كه من خلاصـه نـوكر نبـي و وصـي    وي اينو تكيه كرده بود ر
اد و ي را كه داده بـود نـد  اوعدهاصلاً فردوسي را طرد كرد و آن  ،هستم
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 البتّـه رفت هندوستان را فـتح كـرد   . ي بودمتعصبخيلي آدم  .اينها امثال

 شـود ينم ـي را نيت هيچكسي اسلام ولي براي توسعه گفتيمخودش 
ي ي اسلام ولـي قطعـاً توسـعه   براي توسعه ديگويمما بفهميم خودش 

ي اسـلام و  توسـعه  خواسـت يم ـسلطنت خودش هم در آن بود دلـش  
ي همـه  كـرد يم ـاين سعي  هرجهت به. خودش بدهدي سلطنت توسعه

به شاهرود كه رسيد حـالا يـا بـه    . و بر خودش جمع كند بزرگان را دور
شهر خرقـان،  در خود شاهرود يا شهر بسطام گفتند در اينجا پيري است 

يك چيزي كـه عرفـا داشـتند ايـن      البتّه. شيخ ابوالحسن و حالاتي دارد
 براي اينكه دادنديمايشان دست ارادت به  سنّيشيعه يا  ،است كه همه

مولـوي را   .اينهـا  و چيزهـاي مشـترك بـين    گفتنـد يم ـيات را كلّاينها 
يي كه در مورد علي هاحرفاست و حال آنكه مولوي آن  سنّي نديگويم

هرجهت سلطان محمـود بـه    به. بزند كردينمي جرأت اعهيشگفته هيچ 
شيخ كسي نيست كـه پـيش    گفت. وزيرش گفت شيخ را بياور ما ببينيم

 شـود يموزير معلوم . بروي ي ببيني بايد به ديدنشخواهيمتو بيايد اگر 
اذا : مثل اينكه فرمـود كـه  و  از پيغمبر است خوانده بودكه اين حديث را 

الأمـراء  تیـاذا رأراء فبـئس الامـراء فبـئس العلمـاء وبـاب الأمـ العلمـاء ࣴ تیرأ

ي  خانـه  اگر ديدي فقيهـي بـر در   ،ءنعم الامـراباب العلما فنعم العلماء و  ࣴ
هـر دو مثـل هـم     ،هامير است بدا به حال آن امير و بدا به حال اين فقي

فـنعم الفقیـه و نعـم  ،هستند و اگر ديدي امير بر در باب عالم و فقيـه اسـت  
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گوييم گوهايي كه ما فقيه مي نه مسأله نديگويمفقيه هم كه البتّه  ،الامير

 ي ايـن اسـت چـه   خانهوقتي ديدي كه امير بر در  ،عارفدر واقع يعني 
  . آنهاامير خوبي و چه فقيه خوبي خوش به حال 

فـنعم يي اسـت كـه   آنهـا ديد بله شـيخ از   ،اين را شايد شنيده بود

شـيخ نشسـته بـود و    . شدند با هم رفتند به خانقاه شـيخ بلند است  الفقیه
شيخ هـم قـبلاً خبـر     .سلام كردنداينها  ي بود،اجلسهو  كرديمصحبت 

بـه سـلطان محمـود     .شناختيمشايد داشت كه سلطان محمود آمده و 
، يـا  كرديمكه به يك آدم معمولي اعتنا  قدريچندان اعتنايي نكرد همان

به وزيرش بيشتر از او، نه . سري تكان دادچيزي يا يك چنين گفت االله 
و سلطان محمـود بـه    كردنديمها  صحبت. كرد توجهخيلي، بيشتر از او 

 ـفرمايم ـي كه خداوند اخواندهشيخ گفت كه مگر نخواندي، يا شيخ  : دي
مْ 

ُ
ک

ْ
مْـرِ مِـن

َ ْ
وليِ الأ

ُ
 وَأ

َ
سُول طیعُوا الرَّ

َ
َ وَأ طیعُوا االلهَّ

َ
أ

، خدا و پيغمبـرش را و  1
چرا من تو را خواستم نيامدي؟ يعني . الامر را اطاعت كنيد چنين اوليهم
 مگر كسي جرأت داشت بگويـد . مهست الامر اولي بگويد من خواستيم

ولـي شـيخ در   . مـر يكـي ديگـر اسـت    الا الامر نيستي؟ اولي كه تو اولي
َ گوشش خواند، گفت كه من در  طیعُـوا االلهَّ
َ
يعنـي خـدا را   (چنـان غـرقم    أ

َ در  )اطاعت كن طیعُوا االلهَّ
َ
يعنـي   .امشـرمنده چنان غرقم كـه از رسـول    أ
  . م برو پي كارتهست لامرا من اولي ييگويمچه؟ يعني تو كه 
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به اين قشـنگي  . را بگذار در كوزه آبش را بخور خود الامري اولي

 بعد كـه . ي ديگرهاصحبتكسي جرأت نداشت بگويد ولي شيخ گفت و 
، شيخ تـا دم در  بروندشدند خداحافظي كردند كه از پيش شيخ اينها بلند 

فـاوت برخوردهـا اسـت و    ت ،منظور مـن از ايـن  ( آمد شانبدرقهاتاق به 
مشـهور   قول به ،كه آمدماول  !يا شيخ: پرسيد سلطان محمود )هاواكنش

 محبت روميمحالا كه  ،محل چي به من نگذاشتي و هيچ اعتنا نكردي
زور بـازو آمـدي حـالا كـه داري     كه آمدي بـه  ، اول ي؟ گفت بلهكنيم
  . ارزش دارد ي و اينرويمدرويشي داري  ي به عزّرويم

ت كنيم منتها بايد از هر كدام ما دقّهراينها  در شرح حالات البتّه
جا سلطان محمودي كـه بـه    مثلاً در همين. برداري كنيم بهره اشگوشه

در مقابـل امـر حـق كوچـك      ،آن خشونت است در مقابـل حـرف حـق   
همـان سـلطان   ! امرا داشـتيم؟  طورما در طي تاريخ چقدر از اين. شوديم

 ـ . ميده ـيم ـدي كه ما به حق يا به ناحق فحشش هم محمو ت اگـر علّ
سلطان محمود و امثال او با آن همه ظلم و ستم چطـور   نديگويماينكه 

طولاني سلطنت كنند و سلطنتشان را توسعه بدهنـد   مدتتوانستند اين 
! جاي خود هست بله بعد فرزندش هم سلطان بشود؟ زور و زر بهحتّي  و

ن داشتند، پول هم داشتند ولي آيا لشكريان را فقـط  رياكزور داشتند، لش
غير . داشت؟ جانش است، لشكر يعني جانش را بدهد نگه شوديمبا پول 

كه وقتـي   ستاينهاآن چيزهاي ديگر  ،از پول يك چيز ديگر هم داشتند
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و  شـود يم ـ بلند ،ديآينمشما  پيشِشيخ ابوالحسن  نديگويمو  فهمديم

هـم دعـاي شـيخ     دارديم ـش ا نگـه اينهـا   .روديم ـ بوس شيخ به دست
امثال شيخ و اگر هم از روي عوامفريبي كرده باشد باز هـم دل مـردم    و
  . شوديمش ا توجهم

ولـي   رسـاند مـي به مغول  اميرتيمور هم خودش را. يا امير تيمور
امير تيمـور   .خيلي آدم سختگير و خشني بود هرجهت بهحالا بود يا نبود 

 از لحاظ ظواهر اسلام اولاً. داشت وصيتك خصي ،خيلي آدم كشت هم
قرآن را حفظ داشت  .گفت، فقيه خيلي دانشمندي بود شوديمفقيه حتّي 

را حفـظ   قـرآن ي كسبش نكرد و ولي هرگز اين حافظ قرآنم را سرمايه
براي اينكه بدانيد چقدر مشكل است  خوانديمداشت كه از عقب به جلو 

روز  يعنـي در شـبانه   ميخـوان يمماز دو بار ي حمد را كه ما در هر نسوره
بخوانيـد،  اول  ي حمد را، سعي كنيد از عقب بـه سوره ميخوانيمبار  10
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َ
ــه عقــب  همينطــور 1 ࣸ رو ب

لي كه خواستم اين كار را اجرا كـنم واقعـاً   ي اومن كه آن دفعه. بخوانيد
تيمـور را خوانـدم ايـن را ديـدم گفـتم      تـاب امير خيلي پيش ك. نتوانستم

به بزرگـان   رفتيمبه هر شهري . امتحان كنم ديدم خيلي مشكل است
بـا   دانـم ينمو  گذاشتيمرام مذهبي آن شهر و به مردان نيك آنجا احت

                                                                          
  . 5و  6و  7سوره فاتحه، آيات .  1



  41/  )هفتمقسمت (سفرهاي بيدخت ،گفتارهاي عرفاني
هرجهت فرزندانش هـم كـه    به. االله معاصر بود يا با فرزندانش شاه نعمت

ت و  ندگذاشتيمبا فرزندان حضرت شاه معاصر بودند خيلي احترام   محبـ
شيراز را كه فتح كرد مشـهور اسـت كـه حـافظ را خواسـت،      . ندكرديم

  :حافظ كه آمد تيمور به او گفت اين شعر
   شيرازي بدسـت آرد دل مـا را  اگر آن ترك 

  م سمرقند و بخـارا را خشَبه خال هندويش ب 
از حافظ پرسيد اين شعر را  ،قلندري بود ،ي بودادهيژولحافظ مرد 
گفت سمرقند و بخارا را مـن بـا چـه زحمتـي فـتح      . تو گفتي؟ گفت بله

ي؟ حـافظ گفـت بلـه از ايـن     بخش ـيمكردم حالا تو به يك خال هندو 
 امير تيمور خيلـي بـه وضـعيتش   . ردم كه حالا هيچي ندارمك هابخشش

  . رسيدگي كرد
 ـرالـدين تعـداد زيـادي ق    يا در اردبيل خدمت شيخ صفي را  هـا  هي

 ـاينهـا   خريد و وقف كرد حالا به زور يـا  جـاي خـود، مـن وقتـي      هآن ب
ايـن  ! نـه  ،كاري قبلاً كرده درست بـوده وقف كرد نه اينكه هر ميگويم

ه نداشـت، وقـف كـرد بـر حضـرت شـيخ       نگ ـ .كـارش  قسـمتي از يك 
از مغول ديگر در تاريخ ما خـونريزتر نيسـت   (مغول حتّي  الدين كه صفي

 ـگويم ـهايش را توجيه كنـد   خونريزي خواهديمكه تيمور هم وقتي   دي
 دنديرس ـيم ـمغول به هر شـهري   )خانمن از مغول هستم، نسل چنگيز
ــت   ــان آن شــهر را رعاي ــبزرگ ــديم ــرام كردن ــ، احت ــيم شــيخ . دكردن
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تراش مشـهور بـود    به شيخ ولي هاتذكره و كبري كه در تاريخ الدين نجم
ف شدن ف شدند و به محض مشرّمشرّ او نفر پيش دوازده نديگويمكه 
ي شيخي داد و رفتند و همه از بزرگان عرفان بودند، شـيخ  اجازهآنها  به

. ديگرمولوي و مشايخ  الدين رازي پدر جد الدين بغدادي، شيخ نجم نجم
وقتـي  بـود،  سـاله  هشـتاد نـود   شيخ، پيرمردي  ،خلاصه مرد بزرگي بود

 ،خود چنگيز هم بـود خـوارزم را محاصـره كردنـد     ،نظرم بهقشون مغول 
گفتند ما شهر را خواهيم گرفت همـه را  . الدين فرستادند پيش شيخ نجم

الـدين   شيخ نجـم . شو بيا اينجا، بيا از شهر بيرون بلند ميكنيمقتل عام 
فت من در روزگار خوشي و آرامش با ايـن مـردم بـودم حـالا روزگـار      گ

نفـر از نزديكانـت    دهدومرتبه پيغام داد با ! نه ،كنمينمسختي رهايشان 
حـالا چـه    هرجهـت  بـه ... نفرصـد بـا  گفت . باز هم شيخ قبول نكرد. بيا

كـار مـردم   گفت هسـتم هر  .شيخ قبول نكرد .زياد كردند مرتبعددي، 
شهر را كـه فـتح كردنـد سـفارش     حتّي  بعد هم. كنميمبكنند من هم 

طـرف شـيخ    از آن. الـدين را كسـي ديـد نكشـد     كرده بود كه شيخ نجم
بردارد نه تيروكماني، نـه   توانستينمي ااسلحهالدين پيرمردي بود  نجم

 ،آجـر  ،سـنگ پـر كـرده بـود     پـاره از دامـنش را   .شمشيري، نـه هيچـي  
بـا   .زديم ـ بر سر سـربازان مغـول   هاپنجرهاز پشت  همينطورسنگ  هتكّ

يك سربازي نگاه كرد ديـد شـيخ سـنگ    . ديگران در جهاد شركت كند
 ـ . شناختينمزده آمد و شيخ را كشت،  نـام   ههمين است كه در تـاريخ ب
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ــا   ســقراط مشــهور اســت خيلــي چيزهــا مــا خودمــان قــبلاً داشــتيم ب

 دخواهن ـيم ـ، منتهـا چـون از عرفـان فقـط لغـتش را      اشعارفانه تعبير
   ....است كه اين

الـدين كبـري زد شـبيه همـان حـرف       اين حرفي كه شيخ نجـم 
سقراط هم از بزرگان بود وقتي خواستند از زندان فـرارش  . سقراط است

من از قوانين اين مملكت ولو اين قانون غلط است ولي  ،گفت نه ،بدهند
از همين قوانين غلط اين مملكت در اين شهر استفاده كـردم و زنـدگي   

ايـن همـان    زنـم ينمم حالا كه اين قانون به ضرر من است زيرش كرد
  . الدين هم فرمود حرفي است كه شيخ نجم

. سزارين نديگويماز اين چيزها خيلي هست مثل حالا مثلاً  البتّه
داريم كه رسـتم   مانشاهنامهسزارين همان چيزي است كه ما در تاريخ 

زاد مشـهور بـود،    نام رستم هما بزبان در  ها مدترا با سزارين گرفتند كه 
  . زاد رستم گفتنديماين طريقي كه با جراحي وضع حمل بشود 

مـردم در مقابـل اشـخاص در مقابـل      ي العمل همـه  حالا عكس
  . كنديمفرق  حسب همين چيزبروقايع 

حضــرت . عليشــاه از زمــان معاصــر خودمــان حضــرت مشــتاق 
آميـز   تـوهين عليشاه ظاهراً يك كسي بودنـد كـه بـه مسـخره و      مشتاق

دست حضـرت  ه ولي بعد ب )بااللهذالعيا( مشتاق تارزن يا مطرب گفتنديم
عليشاه كه خـود   نام مشتاق هشيخ شد ب ،مشرف شد و خوداول  نورعليشاه
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 ـ ؛اين مشتاق ارادتمندان فراوان بزرگي داشـت  جملـه مظفرعليشـاه   نم، 

مند بـود  حكيم و دانش. تقي حكيممحمد، ميرزا گفتنديمتقي محمدميرزا 
 .شـناختند يم تقي را محمدخيلي هم شهرت داشت در كرمان همه ميرزا

، حـالا آن داسـتان   گفتيمهم با حضرت مشتاق خيلي بد بود و بد اول 
ي شد كه عوض شد كاري نداريم بعد كه رفت پيش حضـرت  چطوركه 

، ميـرزا  شـناخت ينم ـف شد آمد يك كسي از او پرسـيد،  مشتاق و مشرّ
بله آن . ردتقي حكيم ممحمدكجاست؟ گفت آن ميرزا  تقي حكيممحمد
بعد حضـرت مشـتاق را    .ردتقي حكيم كه با مشتاق بد بود ممحمدميرزا 

 :حضـرت مشـتاق فرمودنـد    .گرفتند و آوردند در مسجد سنگسار كردنـد 
از سـرهاي شـما و    نمي ـبيم ـببنديـد، مـن   ي مـرا  هـا چشـم اقلاً  !مردم
خان قاجار محمدكه بعد آقا  .ت كنندي شما در اينجا خرمن درسهاچشم

  . آمد و آن جريانات
ه ك نديگويمخين همه كه مور ديگويمآقاي دكتر باستاني ديدم 

ي وضع اقتصادي چنين بود و واسطه بهشاهيان از بين رفتند مثلاً خوارزم
آنهـا   ميگـو يمخان چطور پيروز شد؟ ولي من محمديا آقا . چنان كردند

اعتنايي بود  بي ي وتوجه بي سقوط خوارزمشاهيان تعلّ درست وليهمه 
 بهاءالدين ولد پدر مولوي كردند كه مجبور بـه مهـاجرت از آنجـا   به كه 
ي آن نظر مـن دنبالـه   او هم از عرفاي بزرگ بود و خرابي كرمان به. شد

  . گفتنديمچه  دانمينمحالا . توهيناتي بود كه به حضرت مشتاق كردند
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 .ميگـو يم ـخاطرم رسـيد   هر چه به ينطورهم ديآيمحرف وقتي 

   .منظم كردنش با شما كه فكرتان منظم است! ببخشيد
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اوراد و / ঻ندی ീज़ࣇ൑بات ଥభ/ اণࣇ൑باب ਣൌ৒ی ط࢑ࢋ ඼ෙय़با਩ی/ ീज़ࣇࡉبواࣿب و

د ا॥ت  از دعا୓ی ভعد 
ّ

ঌؤड़ ࣇࡉبീज़ ماز৶ / ،ماز৶ دن৯واऒ حک࢟ت ୌآن  و سا඼້  

» ا਩ی آज़ࢸت ୀبکم ༙سࢣ࠷ون«دن حک࢟ت ऒوا৯/ شان େول آیات ඼້آن/ دਬࣥورات

  1هड़ భ  ૘੤ࠝوपع
*****  

 
ِ
ِ بِسْم  االلهَّ

ِ
حمْن حيمالرَّ   .الرَّ
بندي كه اعمال را به واجب و مسـتحب كردنـد دو تـا     در تقسيم

       ي لغت است كه وقتي آدم آن دو تـا لغـت را حفـظ كنـد ديگـر تـا حـد
جام ندهيـد  واجب آن است كه بايد انجام داد، اگر ان. دانديماحكامش را 

چون اسـتحباب يعنـي طلـب     ،مستحبدر مورد اما  .يك خطايي كرديد
 )كنـد يم ـمستحب يعني در واقع چيزي كـه طلـب مهربـاني    ( مهرباني

 آن چيزي است كه اگر بكنيد خوب است ولي اگر نكنيد هم گنـاهي بـر  
در نمازهـا  . منتهـا اگـر بكنيـد بهتـر اسـت      .نيست آن نيست، حرجي بر

 ـهرصـورت، آن م  هروز واجب است يعني ب بانهنماز ش پنج آن ل مشـهور  ثَ

                                                                          
 . ش .ه 27/6/1384 تاريخ.  1
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اوراد و امـا   .صورت بايد اين نمازها را بخوانيـد هر هب. »بمير و بدم«است 

منتها مستحب اين اسـت  . مستحب استآنها  هست آن دعاهايي كه بر
منتها يك وقت يك چيزي هسـت كـه   . نكنيم نه ،كه بكنيم بهتر است

ـگويم ـ، روديمما به مسافرت نزديك ش فرض كنيد يك دوست  هـر   دي
. روز سحر براي من يادي بكن، يك حمدي براي سلامتي مـن بخـوان  

شـما   آنقـدر ولي . اين واجب نيست مستحب هم مستحب شرعي نيست
ـ     .ديكنيمديد كه حتماً اين كار را مقي  د يعنـي مسـتحبي اسـت كـه مؤكّ

. كرديـد  تأكيـد كرده؟ خودتان رويش  تأكيدي سكچه  .شده تأكيد .است
بعـد از نمـاز   ه ك ـدعاهـايي  و  داورا ،حالا اين دسـتوراتي كـه داده شـده   

بنابراين بايد سعي كنيد كه خوانده . دمستحبي است مؤكّاينها  خوانيد يم
شود ولي اگر يك وقتي از روي تنبلي نه، ولي گرفتار بوديد مثلاً از ترن 

يد ديگـر  نمازتان كه تمام شد ترن سوت كش ـ ديخوانيمپياده شديد نماز 
بعد  ديشويمو ترن سوار  ديرويم ديشويمسريع بلند ، ديخوانينمدعا را 

د است اين يك مستحبي است كه مؤكّ. ديخوانيمكه مجال پيدا كرديد 
مثـل اينكـه   هست يك مستحباتي . بندي دارد است كه مستحبات درجه

مستحب است كه آدم قبل از غـذا دسـتش را بشـويد، مسـتحب اسـت      
 ـ اينهـا   با مغز گردو باشد ديخوريمه پنير ك كه د نيسـت  مسـتحبات مؤكّ

د را هم مستحبات همين مستحبات غير مؤكّ. ولي باز هم مستحب است
اين انجام بدهيد كه چون خـدا گفتـه مـن انجـام     نيت  عادي را، شما به
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در نزد خداوند، يعني . ثواب دارد آن ارزش را در نزد خداوند دارد دهميم

ادات و روان خودتان، يعني خودتـان، خودتـان را تربيـت    گردد به عبرمي
در يـك   .بنابراين اين مستحبات هم خوب اسـت انجـام بشـود    ديكنيم

اين مستحباتي كـه بـراي نمازهـا،     جيتدر بهشاءاالله وقتي مجال بشود ان
، مجالي بشـود حكمـتش را بگـويم    ميدهيماوراد نماز نوشتيم و به فقرا 

 ،نه فقط همـان اسـت   ميكنيمفكر  شبرايولي حكمتي كه . خوب است
. نـدانيم حتـّي   هزار حكمت ديگر هم ممكن است داشته باشـد كـه مـا   

بـراي آدم   ،نه آدمي كه كمـر درد دارد  ،فرض كنيد مثلاً براي آدم سالم
ايـن حكمـت را    هـيچكس ولـي   .گويند نماز خيلي خوب است سالم مي

نجات اينها  روز ونگفته كه نماز يك نرمشي هم هست كه شما را از آرت
يـا در  . براي اين حركـات ملايـم   رديگيمجلويش را  ها مدتيا  دهديم

ايـن   شيهـا حكمـت نماز را با تأني بخوانيد، يكي از  نديگويمخود نماز 
حكمـت  امـا   .، اين حكمتش استديفهميماست كه معناي نماز را بهتر 

ن خوب ديگري هم ممكن است داشته باشد و آن اين است كه صحبتتا
 ،ييهـا حكمـت يـك  . شوديمدلچسب  صحبتتان براي ديگران شوديم

 ايـن اسـت كـه   . رسـد يم هرجهت بهولي  ميدانينمفوايدي كه خودمان 
فقط در يـك چيـزي هسـت،    . را حتماً بايد سعي كنيد انجام بدهيداينها 

يك حزب خوانده شود كه من  قرآنكه  اندنوشتهي قديم هاورقهبعضي 
امكان خوانده شـود ولـو يـك     به قدر قرآنزدم نوشتم اين حزب را خط 
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اگر بتوانيد بله، يك حزب بخوانيد خيلي هم خوب اسـت ولـي   . آيه باشد

، گـذارم يم ـعلامت  هايليخمن براي را يا نماز وتيره . حداقلش را گفتم
اين نماز را اگر بخوانيد خـوب اسـت ولـي اگـر هـم نخوانديـد        ميگويم

  . كنميمرا باز تازه مستحب  خود مستحب. اشكالي ندارد
ا يك سؤالي كه شده راجع به حكمـت اينكـه   ام 

ْ ُ
کم ـرَبِّ

ِ
ـتُ ب

ْ
 آمَن

ِّ
إِني

عُونِ  اسمَْ
َ
ف

كـدام شـأن نزولـي دارد    ي قرآن هرآيه اولاًحكمتش چيست؟  1
را بدانيد نگاه كنيد به تفسيرها كه راجـع   قرآني براي اينكه حكمت آيه

ت اينكه اين آيـه نـازل شـد    ول يعني علّند؟ شأن نزا هبه آن آيه چه گفت
  ببينيد شأن نزول آيه چيست؟ . شأن نزول نديگويماين را 

ي و تبليـغ  اهيقركه سه نفر آمدند به  نديگويمدر مورد اين يكي 
اينهـا  بعد دو نفر هم از خود آن قريه پيدا شد كه مؤمن بودنـد   كردنديم
م، ييگـو مـي  ا ايـن را ولـي عمـده كـه م ـ   . ستآنهاكرد، داستان  تأييد را
كه در اخبار هم هست وقتي خداوند آدم را خلق كـرد و آمـاده    نديگويم

شد در او از روح خودش دميد بعد كه خدا از روح خـودش در آدم دميـد   
عُونِ  گفت و ي كرد و پا شداعطسهآدم يك  ـاسمَْ

َ
 ف
ْ ُ
کم ـرَبِّ

ِ
ـتُ ب

ْ
 آمَن

ِّ
يعنـي   إِني

ايـن اسـت كـه    . ري اسـت ، اين يك خب ـشوديمحيات با عطسه شروع 
شاءاالله اگر تا حالا به م كه انييگومي ناًاين را تيم ميكنيموقتي عطسه 

خداوند ايمان نياورديم، ايمان كامل نداشتيم، ايمان داريم از حالا به بعد 

                                                                          
  .25سوره يس، آيه .  1
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انيم را اگـر بخـو   قـرآن ي آيـات  همـه . شاءاالله ايمانمان را كامل كنيمان

ي دارد كه بهتر است مناسبت خاص كدامخوب است عيب ندارد منتها هر
   .در آن مناسبت خوانده بشود
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 ॥඼ෙवت ච໔وات म࣫ل
  म࣓࢟ت ࣔࣨوان ॷماره
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ــاني .  1 ــاي عرف ــبح : گفتاره ــات ص ــك  بيان ــنبه، ي ــاي ش ــنبه ه ــنبه ،ش ــنجچهارش ــنبه،  ، پ ش

 .ها مناسبت و جمعه
 ها ي مصاحبه مجموعه: وگوهاي عرفاني گفت.  2
 ها ي پاسخ به نامه مجموعه: مكاتيب عرفاني.  3
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  )1388تير و مرداد  -وهشتم  قسمت سي(ني گفتارهاي عرفا  68
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  )1388 مهر -مودو قسمت چهل(گفتارهاي عرفاني   73
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